
لحظه اعلام رســمی خاتمه جنگ همیشه 
در طول تاریخ خوشحال کننده ترین لحظه برای 
مردمی اســت که زخم خورده جنگ هســتند. 
این لحظه خوشــحالی که برای مــردم ما نیز 
ســرانجام فرا رسید، هم یک نقطه عطف مهم 
است و هم ســرآغاز یک دوره دشوار دیگر. در 
دوره ای که گذشت، آمریکا و اسرائیل حاصلی 
جز شکســت از جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی 
علیه کشورمان نبردند. شکست آنها و بن بست 
در جنگ ثابت کرد  چنیــن جنگ هایی هیچ  گاه 
راه حــل نبوده و نیســت و این مهــم می تواند 

نویدبخش عدم تکرار جنگ در آینده باشد.
هدف اصلــی تفاهم حاصله بیــن ایران و 
آمریــکا، ایجاد فرصت بــرای مذاکرات اصلی 
است. متن تفاهم که هنوز منتشر نشده، ظاهرا 
تنهــا حاوی قرارهایــی درباره مســائل حادی 
مانند خاتمه جنگ در همه جبهه ها و هم زمان 
بازکردن تنگه هرمز و رفع محاصره اقتصادی و 
نیز برخی امتیازات اقتصادی برای ایران است. 
همان طور که برخــلاف برخی تصورات از قبل 
روشــن بود، نه تاکنون مذاکره ای بر سر برنامه 
موشــکی ایران و محور مقاومت انجام شده و 
نه چنین موضوعاتی در دستور کار است. ایران 
اکنون با دو دســتور کار مهم و بســیار دشــوار 
مواجه است؛ دستور کار اول به نتیجه رساندن 
مذاکــرات اصلی بین ایــران و آمریکا در مورد 
برنامه هســته ای و لغو تمام تحریم ها ست که 
اگر چه کاری بسیار دشوار خواهد بود، اما قطعا 
دشــوارتر از دســتور کار دوم، یعنی بازســازی 
ویرانی های جنگ و قراردادن کشــور در مسیر 

توسعه اقتصادی نیست.
کار در جریــان مذاکــره به دو دلیل آســان 

نخواهد بود:
۱. ترامــپ تا حداکثر ممکــن تلاش خواهد 
کرد  خروجــی مذاکره برای او فراتــر از برجام 
باشــد و به این دلیل بر تعلیق غنی ســازی در 
ایران و تعیین تکلیف موجودی غنی سازی شده 
اصــرار خواهد کــرد. مبنای کار دولــت اوباما 
در برجــام، گریز هســته ای یک ســاله بود. به 
ایــن معنی که اگــر ایران تصمیم به ســاخت 
بمــب گرفت، حداقل به یک ســال زمان برای 
فراهم کــردن اورانیــوم ۹۰ درصــدی که برای 
ســاخت یک بمب ضروری اســت، نیاز داشته 
باشــد. سقف ۳۰۰ کیلو اورانیوم ۳٫۶۷ در ایران 
و سقف ۵۰۵۰ ســانتریفیوژ نسل اول و ... با این 
هــدف تعیین شــده بود. زمان گریز هســته ای 
ایران اکنــون در حدود دو هفته اســت؛ یعنی 
حتی اگر تنها توافقی ماننــد برجام نیز مد نظر 

باشد، خیلی کارها باید انجام شود.
۲. در طول مذاکرات، یک عامل شرور سوم 
نیز وجــود دارد که مصرانه در پــی اخلال در 
مذاکرات خواهد بود. نتانیاهو در جریان برجام 
حداکثر تلاش ممکن را برای تخریب روند کرد  
تا حدی که در ۱۵ مارس ۲۰۱۵ در یک نشســت 
کنگره که توسط اکثریت جمهوری خواه ترتیب 
داده شده بود، علیه دولت اوباما سخنرانی کرد 
و بدون تماس با کســی در دولــت آمریکا، به 
اســرائیل برگشت. این توافق ضربه ای بزرگ به 
هدف اســتراتژیک اسرائیل تحت عنوان «تغییر 
چهره خاورمیانه» و اعمال هژمونی اسرائیل بر 
منطقه از طریق فروپاشــی ایران است. مهم تر 
اینکه این بار توافق ایران و آمریکا یک شکست 
شخصی برای نتانیاهو نیز هست. او در آستانه 
انتخابات اسرائیل، در داخل به خاطر شکست 
در پیشبرد پروژه اش در مورد ایران و نیز ناتوانی 
از تأثیرگذاری بر دولت ترامپ و مهم تر از همه 
به دلیل رقم زدن شکســتی برای اســرائیل در 
افکار عمومــی آمریکا و جهان ســخت مورد 
انتقاد است. شکست او در انتخابات تنها به از 
دســت دادن قدرت ختم نخواهد شد، بلکه با 
توجه به پرونده های فســاد او، زندان و بدنامی 
نیز می تواند در انتظارش باشــد. بنابراین، او که 
چیــزی برای باختن نــدارد، از هیچ تخریبی در 
مذاکــرات فروگذار نخواهد کــرد؛ خاصه آنکه 
در تفاهم بین ایــران و آمریکا که متن آن هنوز 
علنی نشــده ، با تأکید بر توقــف جنگ در همه 
جبهه ها، تلویحا نقشــی به اســرائیل نیز برای 

خرابکاری داده شده است.
اگر چــه با توجه به موانع فوق، کار ایران در 
مذاکرات پیش رو دشــوار خواهد بود، اما آنچه 
 مهم اســت و هم زمان در صــورت نگاه جامع 
ایــران  می تواند کار را راحت تر کند، این اســت 
که دستور کار مقامات ایرانی در مذاکرات فراتر 
از نیل به توافقی محدود در مورد غنی ســازی 
و رفع تحریم های هســته ای باشد. اکنون وقت 
آن رســیده که مسئولان نظام اهداف عالی تری 
و در رأس آن توســعه پایدار کشور و رفاه مردم 
را به محور اصلی دغدغه های خود ارتقا  دهند؛ 

اهدافی عالی کــه در چندین دهه 
گذشــته به خاطر جنگ و تنش در 
سیاســت خارجی و تحریم پیوسته 

در محاق بوده است. 
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تمام شدجنگ
بــرگزیـــده�هــا«شرق» روایت می کند؛ در پایان مذاکرات فشرده تهران–واشینگتن و با صدور بیانیه شورای عالی امنیت ملی

میهن، هم میهن، خیانت و مسئولیت در زمان تجاوز خارجی
درآمدی بر فلسفه سیاسی، اخلاق مدنی و حقوق عمومی

تفاهم با خارج، آشتی در داخل

در زمان جنگ و تجاوز خارجی، مرز میان مخالفت سیاسی، مقاومت مشروع، 
حمایــت از مداخله خارجی و خیانت به میهن به یکی از دشــوارترین مســائل 
فلسفه سیاسی و حقوق عمومی تبدیل می شود. این مقاله می کوشد با تفکیک 
میــان میهن و دولت، هویت ملی و وفاداری سیاســی، و مســئولیت اخلاقی و 
مسئولیت حقوقی، چارچوبی نظری برای فهم این مفاهیم فراهم آورد. استدلال 
اصلی مقاله آن است که مخالفت با دولت و خواست تغییر آن، به خودی خود 
خیانت نیست؛ ولی همکاری آگاهانه و مؤثر با قدرت متجاوز خارجی علیه مردم 
و ســرزمین کشور می تواند مصداق خیانت باشــد. در عین حال، حتی در چنین 
مواردی نیز داوری حقوقی باید بر پایه دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم 
و فردی بودن مســئولیت انجام گیرد. این مقاله بر پایه تأکید بر تمایز میان چهار 
ســطح داوری در باره رفتار افراد شکل گرفته است: سطح هویتی (عضویت در 
ملت)، سطح اخلاقی (وفاداری یا بی وفایی به تعهدات مدنی)، سطح سیاسی 
(مخالفت یا موافقت با حکومت)، و ســطح حقوقی (جرم انگاری و مجازات). 
بخش بزرگی از مناقشات معاصر ناشی از خلط این چهار سطح با یکدیگر است. 
فردی ممکن اســت عضو ملت باشــد ولی مرتکب خیانت شود؛ ممکن است 
مخالف دولت باشــد ولی میهن دوســت باقی بماند و ممکن اســت از دیدگاه 

اخلاقی محکوم باشد ولی همچنان از حقوق قانونی برخوردار باشد.
۱. میهن، حکومت و ملت

«میهن» را نمی توان صرفا به یک قلمرو جغرافیایی فروکاســت. در ســنت 

جمهوری خواهانه اندیشه سیاسی، «میهن» (patria) مفهومی است که دلالت 
بر «ســرزمین مشترک شهروندان» دارد - جایی که حیات سیاسی جمعی در آن 
معنا می یابد. مائوریتسیو ویرولی-فیلسوف سیاسی، تاریخ نگار اندیشه سیاسی و 
نظریه پرداز برجسته  جمهوری خواهی در ایتالیا، با آثار مهمی درباره میهن دوستی 
و پیوند میان اخلاق و سیاســت - نشــان می دهد که «patria» در روم باستان و 
نیز در اندیشه های روسو و ماکیاولی «مادر مشترک شهروندان» توصیف می شد
(«la mère commune des citoyens»)، جایــی که در آن احســاس «در خانه 
بودن» تبلور می یافت. ویرولی تأکید می کند که میهن دوستی جمهوری خواهانه 
نه عشــق به یکتایی و همگونی قومی-فرهنگی بلکه «عشق به خیر عمومی» 
است. از این دیدگاه «میهن» از نظام حاکم سیاسیِ گذرا متمایز است: میهن بر پایه 
عشق به خیر جمعی استوار است، در حالی که هر دولت مشخص ممکن است 

عادل یا ناعادل، مردمی یا اســتبدادی باشد و به هرروی معمولًا عمری محدود 
دارد. بدین ســان، میهن را می توان چنین تعریف کرد: آن زیستگاه مشترکی که 
در آن مردمان با همه تکثر خود، به زیســتن، کارکردن، آفریدن فرهنگ و ساختن 
خاطره جمعی ادامه می دهند و این مکان، مســتقل از ماهیت نظام سیاســی 
حاکم در هر زمان میراث نســل های پیشــین و امانت نسل های پسین در دست 
کنونیان است. بر پایه دیدگاه های ارنست رنان، بندیکت اندرسن، آنتونی اسمیت 
و دیگر نظریه پردازان ملت، جامعه ملی صرفاً یک واحد حقوقی یا اداری نیست، 
بلکه نوعی اجتماع تاریخی اســت که اعضای آن خود را دارای گذشته، خاطره 
و سرنوشــتی مشــترک می دانند. ملت نه تنها بر پایه تابعیت حقوقی، بلکه بر 
پایــه پیوندهای تاریخی، فرهنگی، عاطفی و ســرزمینی شــکل می گیرد. از این 
دیدگاه، زاده شــدن در یک سرزمین -یا به طور کلی برخورداری از نسبتی زیسته 
و پایدار با آن- واجد اهمیت اخلاقی و هویتی اســت. این اهمیت نه از قرارداد 
با دولت، بلکه از مشــارکت در آن چیزی ناشی می شود که می توان «سرنوشت 
مشــترک» و «خاطره جمعی» نامید. چنان که آنتونی اســمیت و اریک هابسبام 
نیز نشان داده اند، ملت ها بیش از آنکه بر پایه ساختارهای حقوقی شکل گرفته 

باشند، بر بستر سرزمین تاریخی، حافظه مشترک، نمادها، روایت ها 
و پیوندهای عاطفی پایدار اســتوارند. میهــن را نمی توان با دولت 
یکســان دانست. دولت نهادی سیاســی و تاریخی است که ممکن 

است تغییر کند.

«خاتمه تمام تحریم ها علیه جمهوری اســلامی ایران، چه تحریم های اولیه و چه ثانویه و 
خاتمه قطع نامه های شورای امنیت و شورای حکام جزء موضوعات مورد مذاکره در بازه ۶۰ روزه 
خواهد بود. موضوع بازسازی و توسعه اقتصادی نیز در ۶۰ روز مذاکره می شود» (غریب آبادی، 

معاون وزیر خارجه و از اعضای اصلی تیم مذاکره کننده؛ تسنیم- ۳/۲۵).
ایــران آینده، ایران پس از تفاهم و توافق، چگونه ایرانی اســت، یا بهتر آنکه دوســت داریم 
چگونه ایرانی باشد؟ شاید هنوز برای این پرسش زود باشد و به قول معروف «هنوز نه به باره و 
نه به دار». اما این پرسش، پرسشی است اساسی که حداقل سه دهه است (از خرداد ۷۶ و ورود 
موضوعاتی همچون جامعه مدنی، قانون گرایی، آزادی های اقتصادی و سیاســی و... به سطح 

جامعه) ذهن انســان ایرانی را به خود مشــغول کرده و به نظر با تغییر و تحولات سیاسی پس از جنگ تحمیلی ۴۰ روزه، 
زمان پاســخ آن فرارسیده است؛ چراکه مشکلات درهم تنیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اکنون در مرحله ای است که 
حل آنها جز با گشــودن مســیری نو برای همراهی و همکاری مردم و نظام حکمرانی و بهره گیری از منابع و تکنولوژی 

جهانی ممکن نیست که تقویت هرچه بیشتر سرمایه اجتماعی و گسترش روابط بین المللی از الزامات آنهاست.
در حوزه اقتصادی چنان که بارها از ســوی کارشناسان و فعالان اقتصادی و صنعتی تأکید شده است: «سیاست های 
پولی، ارزی، تجاری و مالی می بایســت به گونه ای تنظیم شــود که زمینه رانت جویی و فســاد را از بین ببرد و از ســوی 
دیگــر بهره مندی نهادهایی متوقف شــود که با وجود گســترش هشــداردهنده فقر همگانی، خــارج از کنترل و نظارت 
تعریف شده و بدون شفافیت، از منابع عمومی تغذیه می شوند و امتیازات فراوانی را مورد استفاده قرار می دهند» (وقت 
تغییر پارادایم - ۱۴۰۴/۴/۱۷). این در حالی است که صدایی همچنان در لابیرنت های قدرت می پیچد که با ضرورت های 
فوق کمتر نســبتی دارد و حتی در گام هایی رو به عقب خواســتار تشــدید کنترل ها و نظارت ها و... می شــوند. نمونه آن، 
نامــه اخیر گروهی از نمایندگان مجلس اســت کــه در آن چهار راهکار خود برای «برون رفــت از چالش های اقتصادی 
کشــور» را عنوان کرده اند. این چهار راهکار عبارت اند از: «اصلاح نظام ارزی از حالت رها به الگوی ثبات ســاز «میخکوب 
خزنده»، پایان دادن به دلاری سازی فروش منابع ملی در داخل کشور، اجرای بدون تنازع قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز، 
پول شــویی و پیمان سپاری صددرصدی ارز صادرکنندگان غیرنفتی و مقابله با سفته بازی و مبارزه جدی با پدیده نفوذ در 

عرصه های سیاســت گذاری اقتصادی» (تسنیم- ۱۴۰۵/۳/۱۸). بن مایه این پیشنهادها چنان که 
آمد، «محدودیت» و «ممنوعیت» است و نه «آزادی» و «گشودگی». این در حالی است که هم 
ضرورت حیاتی اقتصاد ایران و مســیری که تفاهم و توافق آتی قرار است طی کند و هم اصولا 
چارچوب ها و رویکردهای اقتصاد مدرن چیزی جز کاهش محدودیت ها و افزایش انتخاب ها و 
حذف ناآزادی ها نیست؛ جهانی که با افزایش فاعلیت و عاملیت انسان و محوریت خرد جمعی 
معنا و تعریف می شود. راهکارهای ارائه شده از سوی نمایندگان محترم، یعنی میخکوب کردن 
نرخ ارز و به بند کشیدن صادرکنندگان و مبارزه با قاچاقچیان و خاتمه دادن به نفوذی ها، نیازمند 
تحلیل آسیب شناسانه ای است از چرایی ایجاد این وضعیت. اینکه چرا اصولا نرخ ارز و قیمت 
منابع معدنی و سایر کالاها در کشورمان مانند بیشتر کشورهای جهان در بازاری رقابتی و در چارچوب قوانین عادلانه تعیین 
نمی شوند و از شیر مرغ تا جان آدمیزاد در فهرست کالاهای قاچاق و ممنوع الورود و مشمول تعرفه های چند صددرصدی 
و... قرار دارند و چرا «تخصص» امری حاشیه ای و «وفاداری» فاکتور اصلی انتخاب تصمیم گیران و سیاست گذاران کشور 
است؟ و اینکه چرا هرچه فضای اقتصادی را می بندیم و قوانین سخت گیرانه تر و گزینش ها شدیدتر می شوند نه فقط وضع 

بهتر نمی شود که فساد و ناکارآمدی و نفوذ و... بیشتر می شود؟ و... .
جواب آن اســت که مشــکل اقتصاد ایران و ناکارآمدی شــدید آن ناشــی از همیــن بگیروببندها و فقــدان آزادی و 
رقابت و اعمال سیاســت های دســتوری است. سیاســتی که با قیمت گذاری در تمام بازارها ســبب ایجاد رانت و فساد 
شــده و رانت خواران و شــرکت و بنگاه های خصولتی محصول همین اقتصاد دســتوری و رفاقتی و بســیاری از اعضای 
هیئت مدیره های آنها منصوبان قدرت سیاســی اند. اقتصادی که اکثر مجاری تنفســی آن بسته و در قفس تنگ دستورات 
دولتی انداخته شــده اســت، یقینا رو به حضیض می رود و توان بیشتری جز تأمین حداقل های معیشتی نخواهد داشت. 

اقتصادی که در شاخص آزادی در جایگاه ۱۶۹ بین ۱۷۶ کشور جهان و یکی از ۱۰ اقتصاد بسته جهان است و 
در حاکمیت قانون در رتبه ۱۱۹ بین ۱۳۹ کشور و در فضای کسب وکار در ردیف ۱۲۷ بین ۱۹۰ کشور جهان و... 
قرار دارد، آیا سخت گیری، محدودیت و ممنوعیت بیشتر به کارش می آید که آن گروه نمایندگان پیشنهاد آن را 

داده اند یا نیازمند آزادی و اعتماد و ارتباط است؟

ادامـه در 
صفحه

ادامـه در ۴
صفحه

۵

ادامـه در 
صفحه

۷

ادامـه در 
صفحه

۵

تــازه  از دور  و چیــن  روســیه  اروپــا،  حــذف 
گفت وگوهای ایران و آمریکا، فقط یک جابه جایی 
در فهرســت بازیگران نیست، نشــانه تغییر در 
منطــق اداره پرونــده ای اســت که ســال ها با 
چندجانبه گرایی تعریف می شــد. پرونده ای که 
زمانی با حضــور چند قــدرت جهانی مدیریت 
می شد، امروز با یک کانال محدود پیش می رود 
و ایــن تغییر کوچکی نیســت. حکم مرکزی این 
تحول روشن است؛ تعدد بازیگران دیگر نه ابزار 
فشار، بلکه منبع فرسایش است. ایران و آمریکا 
هــر دو به این جمع بندی رســیده اند که حضور 
بازیگــران متعــدد، روند را پیچیده تــر می کند و 
یک کانال محدود و کنترل شــده کارآمدتر است. 
تجربه گفت وگوهای دوجانبه گذشته نشان داده 
که نبود بازیگران سوم گاه به بن بست انجامیده، 
اما محاســبه امروز طرفین این اســت که هزینه 
پیچیدگــی چندجانبه گرایی از فایده آن بیشــتر 
شــده است. این  بار مسئله حذف نیست؛ مسئله 
این اســت که میز بازی دیگر با حضور بازیگران 
متعــدد کار نمی کند.  اروپا نخســتین ضلع این 
تغییر است. پس از خروج آمریکا از برجام، اروپا 
نتوانســت تعهدات اقتصادی خود را عملیاتی 
کنــد و ســازوکارهایی کــه برای حفــظ توافق 
طراحی شــد، عملا به نتیجه نرسید. اینستکس 
با تراکنش هایــی در حد چند ده میلیون یورو، در 
مقایسه با میلیاردها دلار مبادلات پیش از تحریم، 
هرگز به ســطح اثرگذاری واقعی نرسید. اروپا از 
یک بازیگر مؤثر به یک ناظر پرصدا تبدیل شــد و 
این نقطه پایان نقش  آفرینی مؤثر آن بود. مواضع 
سه کشور اروپایی در بســیاری از مقاطع  نه تنها 
به حفظ مســیر دیپلماسی کمک نکرد، بلکه بر 
پیچیدگی های آن افزود. ایران این روند را نشــانه 
کاهش اســتقلال و توان عملی اروپا می دانست 
و آمریکا نیز اروپــا را درگیر بحران های امنیتی و 
انرژی ناشی از جنگ اوکراین می دید. کنار گذاشتن 

اروپا نتیجه ارزیابی مشترک از کاهش 
ظرفیت عملــی آن بود. اروپا در این 
پرونده وزن داشت، اما ابزار نداشت و 
این شکاف، نقش آن را فرسوده کرد.

یـادداشـت

تحول در محیط مذاکرات
یادداشت

یادداشت

در صفحه ۲ بخوانیدگـزارش   تیتـر یـک را

گزارش «شرق» از اختلاف بر سر هزینه ای فراتر از قیمت دارو و 
مناقشه قدیمی میان بیماران، داروسازان و نهادهای نظارتی:

به مناسبت تجدیدچاپ «ژرمینال» امیل زولا

ترامپ ممکن است اروپایی ها را جدی نگیرد

امضای توافق نامه ایران و آمریکا درآمدهای دولت
در بودجه ۱۴۰۵ را صعودی می کند؟

داروخانه هاجدال بر سر «حق فنی» 

درآمدهای دولتتوافق و چالش 

آخرین آزمون 
دیپلماتیک مکرون

مورخ سرمایه داری 
ارتجاعی

۵

۴

۷

۳

۶

موسی اکرمی
استاد فلسفه

بهروز رضوی 
در ۷۸سالگی درگذشت

۸

  شورای عالی امنیت ملی: جنگ در همه جبهه ها پایان یافته و مذاکرات برای توافق نهایی پس از اجرای تعهدات آغاز خواهد شد

   پزشکیان: اگر همه مفاد تفاهم نامه به درستی عملیاتی شود، سندی افتخارآمیز برای کشور خواهد  بود
  سیدمحمد خاتمی: اکنون زمان حرکت به سمت صلح پایدار، بازسازی کشور و بهره گیری از ظرفیت های ملی و بین المللی فرا رسیده است

 محمد جواد ظریف: هوشمندی رهبری و ایثار رئیس جمهور، رئیس و اعضای هیئت مذاکره کننده، شایسته پشتیبانی ملی است
   سخنگوی وزارت خارجه: متن کامل تفاهم، روز امضا منتشر خواهد شد

بررسی تیم ملی ژاپن که با قدرت های برتر دنیا 
راز تحقق رؤیای سرشاخ می شود
سوباسا

جام ۲۰۲۶
ی

کوروش احمدی 
دیپلمات پیشین

 حسین حقگو
کارشناس اقتصادی

 حامد نقی لو
کارشناس سیاست خارجی

در «شرق» امروز  می خوانید:     وقتی تجریش خونین شد     صلح از طریق قدرت یا صلح مثبت؟     از تبدیل نفت به ثروت تا فروش آینده:آیزاک سعیدیان


